
 

 شاعر: محمد دهريزی                                                                    قالب شعر: نیمايی                    

 ناعادلانه: نابرابر          بود نابرابر جنگ جنگی

 بودنکردنی  باور فوق باور:      بودفوقِ باور  جنگ جنگی

 های خاکی و خونی کیسه

 ها هر لحظه جا به جا می شدسنگر       کرد.خطّ مرزی را جدا می

 پیمان شکن :بد عهد        انصاف بیبد عهد دشمن 

 دپی درپی خو حمله با             امان خود بیهجوم با 

  هجوم می آورد کشوربه سمت        کرد جا می جابهمرزها را 

 «مراعات نظیر            آتش و باروت:»        تش باروت و گلوله هااز بین آ             از میان آتش و باروت

 وزيد از هر طرف، هرجا می

 «دپرتاب می ش » می آمدندسریع مانند حیوان وحشی از هر طرف  تیرها        تیرهای وحشی و سرکش

  « شبیهتۀآراي          :وحشی و سرکشهای تیر »

 «مراعات نظیر           :تیر و موشک و خمپاره و ترکش»                  موشک و خمپاره و ترکش

 .می آمدندبه پیش  مجهز آماده وبا حمایت نصف دنیا  های عراقینیرو         ، نصف جهان با تانک های آتشین در راهآن طرف

 .بودند تنها ایران رزمندگان                                             ، ايرانیان تنهااين طرف

 رزمندگان ایران با ایمان قوی به جنگ دشمن می رفتند                       ن طرف، تنها سلاح جنگ، ايمان بوداي

 آلوده به خاک و خون خانه های            خانه های خاک و خون خورده 

 رزمندگان شجاع بود.   جایگاه                    شیران و دلیران بود  مهد

 شهر خونین، شهرخرمّشهر 

 «کنايه از نابودی             غروب آفتاب خويش:»   آخرین لحظات عمر خوددر شهر                  در غروب آفتاب خويش 

  

10درس   آرشی ديگر 
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 «کنايه از نگاه کردن  چشم دوختن:        »  .کردبه آسمان نگاه می            دوخت چشم در چشم افق می

 «دهان تانک:           تشخیص»  سوخت.ها میدر میان آتش تانک                سوخت.هامیدر دهان تانک

 ترسناک در آن لحظه های                        هراس انگیزدر چنان حالی 

 «صدا زدن شهر:          تشخیص»                       شهر، از آن سوی سنگرها 

  شجاع رزمندگان شیرمردان:                         :زدشیر مردان را صدا می

 مشهورمردان نام آور:                             آی، ای مردان نام آور »

 ای همیشه نامتان پیروز 

                         بی گمان امروز  

 تکرار شدن استدر حال   وبارهد ،از تاریخقسمتی امروز،  یقیناً                      فصلی از تکرار تاريخ است 

 تصرف کند  هر سمت حمله کند و کشور را ازاگر دشمن                        از هر سو  دشمن، گر بماند 

 شودمی کوچک ما، کشور  خانه و                  خانه هامان تنگ خواهد شد  

    بی اعتبارخواهد شد. ما در تاریخ، کشور نام                              ناممان در دفتر تاريخ 

 «ه شده استیبدفتر تشتاريخ به  تشبیه          :دفتر تاريخ»               «و کم رنگ خواهد شد. کوچک 

 شدند در میان سنگرها خشمگین ،جوان مردرزمندگان                 وشیدخون میان سنگر آزادگان ج

 «تشبیه          کنايه از خشمگین شدن ـ مثل موج : جوشیدن خون:          »           مثل يک موج خروشان شد 

 از دامن اين موج بیرون جست کودکی 

 « تشبیه    کمند آرزو:      »    خود، رها شدآرزوهای  بندو  از دام                                        آرزوها رست ند مکاز  

 چشمان دشمن خیره شد.به                                  چشم او در چشم دشمن بود

 «تشخیص          دست نارنجک : »   دست داشت نارنجک در او                                     دست او در دست نارنجک
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 جنگ، جنگی نابرابر بود 

 جنگ، جنگی فوق باور بود 

 خاکريز آمد  کودک تنها، به روی

 «عکس چشم به قاب          : تشبیه»  کردند.ا نگاه میر دشمن او انسرباز   شد  قاب عکس کودک صد هزاران چشم، 

 بود و حیران سرگشتهسپاه دشمن                          گیج و سرگردان خطّ دشمن، 

   « تشخیص چشم ها پرسان:         »  پرسیدندنگاه از هم دیگر می باآنها                          ها از اين و آن پرسان :چشم

      کیست اين کودک؟»

 خواهد از اين میدان!؟او چه می

 ی جانبازی است اين جا!؟ صحنه

 ؟«!يا زمین بازی است اين جا

 گمراه دشمنان امّا                                     ، امّا کور دلدشمنان 

 «خورشید ايمان:            تشبیه»    ایمان قوی و محکم حسین را نمی دیدند                ديدند در دلش خورشید ايمان را نمی 

  دشمنان  نارنجک هایی  را که در دست حسین بود، نمی دیدند           ديدند را نمی «دستان»تیغ آتش خیز 

 نمی دیدند خشم او را که مانندآتشی سوزان بود،دشمنان            ديدند در نگاهش خشم و آتش را نمی

 دیدندنمیرا  ،  آرش  بود رتیبود و مانند  در دستش که  ینارنجک               ديدند را نمی« آرش»کمانش تیر بر 

 آنها نمی دانستند که او هم مثل سیاوش مظلوم و بی گناه اما دلیر است          ديدند.را نمی«سیاوش»، خون در رگش

 شده است. از آرايه تلمیح به خوبی استفادهنکته: در اين قسمت                              

 «کنايه از تسلط برخود          بغض خود را خوردن:  »    بر خود مسلّط شد                  کودک ما بغض خود را خورد 

 چشم در چشمان دشمن کرد 

 :ايی صاف و روشن گفتبا صد 

 آی ای دشمن! » 

39 



 

 من حسین کوچک ايران زمین هستم 

                يک تنه با تانک می جنگم  

 «تشبیه  مانند کوهی:          »       هستم کوهی استوار و محکم مانند                               مثل کوهی آهنین هستم 

 «.من همین هستم

 پیچیددر آسمان و  رنده ای پرواز کردمانند پ اکبر بلند الله ناگهان صدای                                 وا کرد  ، پررناگهان تکبی 

 «آتش و باروت: تشخیص »                   در میان آتش و باروت غوغا کرد  

 خود بسته بود به  نارنجککه  ،شجاع  حسین این کودک                                نارنجک کودکی از جنس  

 «تانک: تشخیص دهانِ»  حمله کرد ... هاطرف تانکبه                                    ها افتاد...در دهان تانک

 لحظه ای ديگر 

 ها، تنها از تمام تانک

 خاموش شده ای از خاکستر تپّه فقط،                        از خاکستر خاموش  تلّی

 « : تشخیصدشت دستِ»   ان دشت، باقی ماندمی در                   های دشت دست ماند روی

 آسمان از شوق، دف میزد                      آسمان به خاطر شادی، دف ) حلقه ای چوبی با پوست نازک( می نواخت                         

 «تشخیص »                 کردخرمشهر شادی میخانه رود                     زد خرّمشهر، کف می شطّ 

 شد و باخبر آگاه گهانخرمشهر ناشهر                    ش آمدوهشهر يکباره به 

 را باز کرد های اشک بارش چشم                  چشم اشک آلوده را واکرد 

  بر گلدستۀ مسجد خرمشهر                             بر فراز گنبدی زيبا 

 کرد افتخار ایران را تماشا پرچم پر                      شا کردپرچم خود را تما

 

 

 

40 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

      

 

 

 

 

 

 

 

 تلمیح دانش ادبی:

ها گذاری بیشتر شعر از احاديث، آيات، روايات، داستانوقتی شاعر يا نويسنده برای زيباتر ساختن و تاثیر تلمیح:

 گويند.کند، به اين شیوۀ بهره گیری، تلمیح میو اتفاقات مهم تاريخی استفاده می

 

 مثال:
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 «تلمیح به داستان حضرت ابراهیم»                                  خلیلگلستان کند آتشی بر 

 «حضرت نوح تلمیح به داستان»است                       نوح مهر او بلانشینان را کشتی

 «و حضرت موسی تلمیح به داستان فرعون»              و ظلم او           فرعونجانم ملول گشت ز 

 «شیرين تلمیح به داستان خسرو و»                  نجد؟، شکر کجا گُشیرينو  خسرومیان 

 .صديق در خشکسال مصر، سیر نخوردی تا گرسنگان فراموش نکنند يوسف

 «تلمیح به داستان حضرت يوسف» 

 کنید  فرهادخبری گفته و غمگین، دل       شیرينبیستون بر سر راه است مباد از 

 «تلمیح به داستان شیرين و فرهاد»

 

 .گوشۀ چشم اشاره کردن است تلمیح در لغت به معنی با


